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5 هاهمسفر لحظه

 یمِ حِالرَّ نِم  حْ الرَّ اللهِ مِسْبِ     

اوْاص و ت   و  اتِح الِوالصَّلُ مِع  وا و نُآم  ین ذِالَّ لاَّاِ  رٍس ان  ل فِی خُسْرِ  اِنَّ الاِنْع صْو الْ  

 رِبْالصَّا بِوْاص و ت  و  قِّح الْبِ  

ی مهربانبه نام خداوند بخشنده            

 سوگند به روزگار.  

 گمان انسان در زیانکاری است.بی  

و همدیگر رااند اند و کارهای شایسته کردهمگر کسانی که ایمان آورده 

tnb اند.اند و همدیگر را به شکیبایی سفارش کردهبه حق سفارش کرده 
oo

k.i
r
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مناجات

 ،یاخدا

 ،تتوس و بازگشتِ همه به سوی ی شمع ناپایدارندون شعلهعمرها همچدر جهانی که 

 .، نتوانند دیدجز پیش پای خویش اند وی دنیا خیره ماندهفریبنده زرمداران به برق

 .کنندها آخته و در راه عناد، گردن فرازی میداران تیغزورم

 .آرایندمیها گسترده و بازار خویش رگران دامتزوی

 .اندیش و خودخواههر سه، کج

«ین غیثِست المُغیاث » و تنها امیدِ ناامیدان تویی. یا  پناهانتنها پناهِ بی

،خدایا

.ناپذیرمان را خللنمای و اراده ایمانمان را روزافزون

 .به ستوه آورند نتوانندمان ،ها هر چند هم بزرگنان که دشواریچآن

. تا نتن ک، رویینگویاناندیشان و یاوهتهاماتِ کجها و املامتا را در برابر تیربارانِ م

 .باز نمانیمایم، گرفتهاز راهی که در پیش  

خویشتنِ کهو از هر آن پیشهگرایانِ مصرفچنان بزرگ بدار که از تجمّل روحِ ما را

 .خویش را فراموش کرده است، متأثر نشویم

 .ستیزی برافرازیمچمِ شجاعت و ظلم، پری قلبِ خودتا در قلّه

 .بذرِ یکرنگی و اخلاص بکاریم تا در دشتِ وجودمان

 .و راستی همسو و هماهنگ شویم حق هروانِ راهِاتا با ر

.و خاندان پاکش لبریز کنیم)ص( یایِ دلِ خود را از محبّت پیامبرتا در

 .پلیدی، ناپاکی و ناراستی است، روی گردانیم تا از هر چه
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 7 هاهمسفر لحظه

 خدایا،    

 ی ورستگار ی ما را به سویِ ساحلِ، وجودِ سرگشتهدر این دریایِ ناآرام زندگی   

 .نجات، رهنمون باش   

 .متعالی اسلامی تا پای جان بکوشیمهای ما را یاری نمای که در راه تحقّق آرمان   

  کنی.ات مینصیبِ بندگانِ برگزیدهشهادت نعمت بزرگی است که آن را  خدایا،   

 .ات باشیمما نیز، از بندگانِ برگزیده رحمتی کن تا   

 تعجیل ،پُر از عدل و داد خواهد کردن را جهاتو که به امرِ  )عج(هورِ امام زمان در ظ   

 .ابفرم   

 توبه ، و جزایو جز توکّل سرمایه میدی نداردجز تو اکه ،ای راببخشای بندهخدایا،    

 .ای و جز مرگ سرنوشتیچاره   

 

 احمینیا ارحم الرّ                                                                                     
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ی مهربانبه نام خداوند بخشنده

 :اند( فرموده ۷۴ی ات قصار شماره)ع( در نهج البلاغه ) کلمحضرت علی

«.می به سوی مرگ بردارد، گاآدمی با د می که برآر د» 

 . روبی هست و هر شکفتنی را پژمردنی، هر طلوعی را غآری

رو تیغ اجل.، پیشِ سیلِ حوادث سر پشتِ

! دوران چه آموزنده است معلمِ !وه چه عارفانه است رفتن چه عاشقانه است بودن!وه 

!بخش است نسیمِ ایمانچه روحو 

. و گوشِ هوشباید ی دل میدیده

  .ها را فهمیدستاره پیامِ  خورشید را و ِ، معنی نگاهرا تا حرفِ دلِ سبزهباید کوشید  

ها خودام پدیدهصحرای افتاده را دید و از میان تم، کوه سربلند و تا دریایِ یکرنگ

 .را یافت و شناخت 

.ر داد، سرود حیات شنید و ندای آزادی در عین بندگی سو از زبان رود

.باید در عینِ بندگی آزاد زیست. این همواره شعار من است

«عین ست دُ و ایّاک  ن عبُایّاک  ن » گویم چون با تمام وجود می

 .یعنی که بنده بودن و آزاد زیستن .یِ غیرِ خدا از وجود خویشنفیعنی که 

.ها را از خویشتن بیگانه کرده است، بعضیهای روزمرّهمشغولیغ و دردکه دلدری

 .دویدن، دویدن و هرگز نرسیدن

 .بردنهای والای انسانی پیه ارزشچه زیباست زندگی را از قلّه نگریستن و ب

tnb
oo

k.i
r



9 هاهمسفر لحظه

سلامیهم عل)ی معصومینهمه   شجاعت (ال سخاوتهمواره پرچمِ  و  ، ایمان، متانت، 

، ما را در رسیدن به مقصد متعالی اند و با صداقت و صلابت خویششتهایثار برافرا  .

.عصرها در تمام هابرای تمام نسل بهترین الگو هستند، اند آن بزرگوارانرهبری کرده  .

، به و اغلبِ فیلسوفان و متفکران نیز ، مصلحاننویسندگان و شاعران متعهّد، عارفان  

 .انددی والاتر و بالاتر قائل شدهانسان مقص  .

معرفت و به رهان دیم وقتی پایِ دل را از بندِ تعلّقات مادیکه  است انسان، آری، این  

داردبرمی و مرزها را از میان گیرداحساسِ برین اوج میبا بالِ شوق و ، یابددست می  

  کند.ا را کشف میهشتابد و کشف نشدهها میدوردستو به  

  .شکند زمان و مکان را در هم می. قالبِنمایدمی سیرِ آفاق و انفس  

 .کندبه گذشته و آینده سفر می  

 .شنودها میهای خاموششان نکتهلبشود و از ن ف س میبا گذشتگان هم  

، مظلومان و تضعفان، محرومان، مسرود، با دردمنـدان، آرزومنـدانفرو می در حال  

ستدصف می یک در جانبانبهحق  . سانچاپ ،با ظالمان، مغروران و ای ن ا، حرامخوارلو

 .ستیزدان میمو در یک کلام با نامرد  .

 .و به آرزوهایش رنگ امید دهد ر کندبه آینده سف  

آمیزد را در هم شعور شور وکه  ی متعهّد کسی استو نویسندهشاعر  ،میانو در این   

 .ی حق علیه باطل بجنگدو با سِلاحِ نظم و نثرِ خویش، در جبهه  

را از تاریکزار دگی را روشن کند و همنوعانشزن، راهِ بینشچراغِ دانش و با بکوشد   

 .شودرهنمون  جهل به سوی سرزمینِ خودآگاهی و نور  

خدا هر سرکشی را » دلان و نابکاران بفهمان دکه ندایِ توحید سردهد و به تمامِ تیره  

 ( 5۳ی نهج البلاغه قسمتی از نامه) « مقدار سازد و هر خودبینی را بیخوار می  .

 .بیرون کشد و آب از سراب بنمایاندلیمی از آب گ  

 ...عال م افکن دباورانِ بر جانِ بی، لرزه با تندرِ فریادِ خویش  
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 ی راستی و ایمان استوار باشد.ایهبر پ شود اگر زندگی، چه زیبا میآه

 .ها برافراشته شودسرزمینِ دل  در، زیستی و یقینشود اگر پرچمِ سادهچه زیبا می

 و راهِ مهر.، طریقِ صدق پوییم های استوارشود اگر با گامبا میچه زی

  .ه برای معاشاقلانو ع بکوشیم عاشقانه برای معاد

 اند:فرموده)ع( ن( خطاب به فرزندش امام حس)ععلی

را خوش  داری برای جز خود دوســت بدار و آنچه توآنچه برای خود دوســت می» 

«.ناخوش شمار نیاید، برای دیگری

شد تر با، روا مدار که پنهانِ ما از پیدایِ ما ناستودهالهی » :اندفرموده)ع(  امام سجادو 

«یرتی زشت و ناهموار نهفته باشد.، سی ماورایِ صورتِ آراسته و در

 ی عزیز و ارجمندم.کنم به خانوادهاین اثر ادبی را تقدیم می

کنند.که با قناعت و متانتِ خود، مرا در پیمودنِ مسیر زندگی همراهی می

علی آزاد قوشچی / دبیر ادبیات فارسی     
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11 هاهمسفر لحظه

 ۱«خـدا  ادِد بـا یـرنـگیــا آرام میهقلـب» ۱

؟تِ خاطرمه دشـازی بـته میـچ، ـمادِ غـدبـتن 

 دلم  اج است دریایِردم که موّای خُقطره 2

به کی؟ تا نشستن صامت و ساکت  ساحل، همچو 

 اندا کردهـعنه ملان وارونـدگی را جـاهزن ۳

و ناز کبرو به جهل کش طلانخط ب تواضع، ای 

 اطِ زمینم بسـاگر چه پـُر شده است از ست ۴

ی استـ، بهــار آمـدنانتـو بـه زمسـ، بگـوبگ 

 داری را در این دشتِ بلاای، درختِ پهان 5

دـکنیـهیــدان آبـیـاری مگِ شـخـونِ گـلـرن 

  آهنین ، عزمموررشرم پُـ، سام سوزانهسین ۶

نـادِ مـشـامـتِ شمردد قم نگاکس خــپیشِ ن 

 ؟دِ دشت وکوهیِ پست و بلنی معنهیچ دان ۷

دـاش و سربلنـاده بــ، افتـرنظاحبی ای صیعن 

 غافل تو ای ایهرود و خفتان به پیش میزم ۸

دـآییوش مـه گـدش بــای بلنهامــدایِ گص 
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  ونـسرنگ ـارانروزگادِ دبــونـد از تنــشمی ۹

2انمتِ ظـالت سسـقصـرهـای پـایـدار و سخ  

 زمان این  ان را کرده تاریکمظلومان جهآهِ  ۱۰

نــم شکـا و ظـلـم را در هـ، بیــمال ـیِ عمُنجـ 

 رتـشا  پیـت  رودیمـ ل مـرِ  غـافـع  ابِـآفت ۱۱

دـشکتـر قـد میشآمــالِ او هـم  بیی سـایـه 

  م لنگـایـم دور و پـت و راهـدلم تنگ اس ۱2

انمریشپاز دیده خون بارد بـه این حال  قفـش 

 فروغکمهایکوچهاینمن از دلتنگم چه  ،وه ۱۳

اـر وجب رنگِ ریشِ دروغ و هـم نقر قـدـه 

 ـزیلاخـب  تِدش ن   نـاپـاک، در ایـتِنیـّ  بـا ۱۴

3دیشـنـمی  ـودصـه  سـرمنــزلِ  مقـبیهـوده  ب 

 انـفشنروم  داماغِ  دنیـا مینسیم  از بچون   ۱5

ادـب  وشـن را  مـعا  همـه  اهـل  طهکامیتلخ 

 ادافتــ«  ب » ـا  ز  سـر  حـرفِ  بشـر  را  تـ ۱۶

ـه   شـدـعمــرش   تبـ   روانـش   تیـــره    و 
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13 هاهمسفر لحظه

 نـددانیم  نـیزم مـاوات  و س  لِی  اهههمـ ۱۷

نـت حسیــان اسرنگِ زمونرچـمِ خوارثِ پ 

 زم کنت جــزم، عـگلستـانِ ادب، آزاد در ۱۸

وشبک ی ـمعن ر رهِ ، دذربگ ظ را بگذار وـلف 

 اب خود مباشرهنگ ن، بیگانه با فای جوان ۱۹

آور استشرم  شدن آن و نای خوانِ خوارِریزه 

 نفسی نیستشهـر مـرا همدردا کـه در ایـن  2۰

4 انِ   دل   مـن   راـایـن جـا   نشنـاسنـد   زبـ 

 ال استوق وصـا شررم کـه مـبـا مرگ نمی 2۱

خاریــو  از  دلِ  تـبشنـ  م سکـوتـ  فــریــادِ  

 است که پایانِ شبِ تاریک، روز روشنچون 22

دـ، سپیسرانجامتت در ـاهوی سیـشود ممی 

 کار و بارِ خویش را ای اهلِ دل، سنجیده دار 2۳

کاستی ـداشـبن  زرازوی  زمـان  هـرگــتـدر  

 حریصان نوش بادزرق و برق و نیشِ دنیا بر 2۴

همچنان ما را بس استخاکساری سادگیّ و  
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 ون شبنمم بر برگ گلدگی چاغ زنمن به ب 25

ابـبه دست آفت ،گر گردمنیست نیست باکم 

 ه به یک مو نشود ت رآن که در این ورطمرد 2۶

وارـه دشـنیست ک  دنـرق ش، غـراننظهـوتک 

 ودود، بشـش دا ب  جـان  فـلط  اگـر بـه راه 2۷

ه تکلیفشـد بـکنل میه عمـا کسی کـوشـخ 

 یمـدّعـ  دابـام  را  درنیاموشیخـ ی نغمـه 2۸

ی اهــلِ دلـبــاشوی آوازِ مــن را تــا  ننشنـ 

 ، آزادـانهمّت تـپ س  نزده  زیـبــاش  غمـم 2۹

مشکـ ـانِ ـادمـد  خناسنشن  مکـه  جـز  شکـ 

ورشید راخـ  ـم رهِویـپیای خُردم که مذرّه ۳۰

ادت به تاریکی کنم؟چرا عـهمچو خفّـاشان  

 ازآریوی بـو آبِ رفـتــه تـوانـی بـه جـچـ ۳۱

افتـی یـم توانه هـف رفتر ز کبِـدان که عم 

 گریست؟بایدمی کهحالِ  برکه دانیهیچ می ۳2

ی گریان خلق دهر دیخندد در دلش بکه ن آ 
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15 هاهمسفر لحظه

 باشیم، تا ترد سختبای  است، زندگی سخت ۳۳

کـندد مشقّـت نشـارِ صـرِ بـاقـت زیـتِ طـپُش 

 5« رو کنیدوتِ  من ز سبـه روزِ واقعـه  تاب»  ۳۴

، بـدانـد آزادمقکـه  هـر کـه  عـارف و عاش 

 شاد در باغِ جهاناش چون شمقامت براست ۳5

س را به دوشِ جان مکشناکس وکمنّت هر  

 رـیم  دلگـترد  و  نیسـام  افسـوانـیجـ  لِـگ ۳۶

تـوتـاه اسهــار کــرِ بـد و عمایـل نپـکـه گ 

 کوشدکه میرـ، که همی قلبهشکست شیش ۳۷

ن غـرقـابرون آورد از ایـویـش بُـگلیـم خـ 

 اـریبی  ا وادّعـ،  بیبـاـاد  صدم  بصبح هـر  ۳۸

این چمن است ناپایدار  مرا، خوان د دل درگوشِ 

 انند، همچـد یـا نگریـرین بگگر بـر مابـر ا ۳۹

زارهـلال ان ای  بـودم  کـه  پـژمـردم  میـلـهلا 

 دلِ  آزاد  را  ایِمـوج  شـوق  آشفت  دریـ ۴۰

ع روانی خـوشـا آشفتگیّ و ای خـوشـا طبا 
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